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  روشنگری
  ز دعوت نوح ا     

عوث شد و دعوت او همراه كه به پيامبری مبالعزم بود  ين پيامبر اولواوّل نوح  − ۱
, تا جايی كه حتی ترساندن و انذار او نيز در قالب موعظه  با نرمش و موعظه بود

 ونصيحت برای قوم بيان می كرد 
  )١( ﴾ إِنْ أَ�اَ إِلَّا �َذِيرٌ مُبينٌِ ﴿

 ) من تنها انذاركننده ای آشكارم (
نها برخورد خشن نمی آذار با و با اينكه آنان طاغيانی ستمگر بودند باز هم در هنگام ان

 .كرد 
  )٢( ﴾ قاَلوُا لَئِنْ لمَْ تَنْتَهِ يَا �وُحُ لتَكَُو�َنَّ مِنَ المَْرْجُومِينَ ﴿

 ) سنگباران خواهی شد , دست برنداری)  حرفهايت از ( ای نوح اگر : گفتند (
 :  بود كه فرمود نوح  هنها در مقابل اين گفتآو اين عكس العمل 

                                 
 .١١٥:  شعراء (١)

  .١١٦:  شعراء(٢) 
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  )١(﴾تمُْ أَنْ جَاءَكمُْ ذِكرٌْمِنْ رَبِّكمُْ عَلىَ رَجُلٍ مِنْكمُْ لِيُنْذِرَكمُْ وَلِتَتَّقُوا وَلَعَلَّكمُْ تُرْحَمُونَأَوَعَجبِْ﴿

ارتان به وسيله مردی ازميان شما گآيا تعجب كرده ايد كه دستورآگاه كننده پرورد  (
پرهيزكاری پيشه )  ين دستورپرتوا ( و , بيمتان دهد)  ازعواقب اعمال خلاف ( تا , برسد

 ) رديدگ)  الهی (كنيد وشايد مشمول رحمت 
  : همچنين فرمودو
  )٢(﴾إِ�ِّي أَخَافُ عَلَيْكمُْ عَذَابَ يَوْمٍ أَلِيمٍ أَنْ لا تَعْبُدُوا إِلَّا اللَّهَ * وَلَقدَْ أَرْسَلْنَا �ُوحاً إِلىَ قوَْمِهِ إِ�ِّي لكَمُْ �َذِيرٌ مُبِينٌ ﴿

من برای شما بيم  : ) نخستين بار به آنها گفت (را بسوی قومش فرستاديم ما نوح  (
, زيرا بر شما ازعذاب  را نپرستيد)  انه يكتاخدای يگ ( " االله " جز  *دهنده ای آشكارم

 ) روز دردناكی می ترسم
أَ�لُْزِمُكُمُوهَا وَأَ�تُْمْ لَهَا  حْمَةً مِنْ عِنْدِهِ فعَُمِّيَتْ عَليَْكمُْ قَالَ يَا قَوْمِ أَرَأَيْتمُْ إِنْ كنُْتُ عَلىَ بَيِّنَةٍ مِنْ رَبِّي وَآتَا�ِي رَ﴿ و

  )٣( ﴾ كَارِهُونَ
ارم داشته باشم, واز نزد خودش گاگرمن دليل روشنی از پرورد  : گفت ) نوح ( (

 )می كنيد آيا بازهم رسالت مرا انكار ( − وبرشما مخفی مانده − رحمتی به من داده باشد

                                 
  .۶۳:  اعراف ) (١

  .۲۶ – ۲۵:  هود(٢) 

  .۲۸:  هود (٣)
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, با اينكه شما كراهت  ا ما می توانيم شما را به پذيرش اين دليل روشن مجبورسازيم? آي
 ) ? داريد

اين .  و اين انذار گاهی مقترن به رحمت و گاهی با ترساندن از عذاب الهی همراه بود
يا به موجب تقيّه بود و يا جلوگيری از برخورد خشن با كفّار و  نرمش از سوی نوح 

, قلب آنان را نرم  ار ديدن مؤمنان بودو يا اينكه می خواست با اين لطافتپسوند آن كه آز
حتمال اخير قويتر از تقيّه ا, و اين  سازد و دلشان را به دست آورد تا بلكه ايمان بياورند

است, چرا كه پس از اينكه خداوند به او الهام داد كه ديگر هيچ كدام از افراد قومش 
قدرتمندانه برخورد می كرد و آنان را مورد تهديد و وعده های , او  ايمان نخواهند آورد

 :الهی قرار می داد و با شدت آنها را از عاقبت در انتظارشان می ترساند 
نَعِ الفْلُْكَ بِأعَْيُنِنَا وَاصْ *وَأُوحِيَ إِلىَ �وُحٍ أَ�َّهُ لنَْ يُؤْمِنَ مِنْ قَوْمِكَ إِلَّا مَنْ قَدْ آمَنَ فَلا تبَْتَئِسْ بِمَا كَا�ُوا يَفعَْلُونَ  ﴿

وَيَصْنَعُ الْفلُْكَ وَكلَُّمَا مَرَّ عَليَْهِ مَلأٌَ مِنْ قَوْمِهِ  سَخِرُوا مِنْهُ  *وَوَحْينَِا وَلا تُخَاطِبْنِي فِي الَّذِينَ ظلََمُوا إِ�َّهُمْ مُغْرَقوُنَ 
فَسَوْفَ تَعْلَمُونَ مَنْ يَأْتِيهِ عَذَابٌ يُخْزِيهِ وَيَحِلُّ عَليَْهِ  *سْخرَُونَ قَالَ إِنْ تَسْخَرُوا مِنَّا فَإِ�َّا �سَْخَرُ مِنْكُمْ كَمَا تَ

   .)١( ﴾ عَذاَبٌ مُقِيمٌ
ايمان آورده اند, ديگرهيچ كس از قوم تو  ) تاكنون (جزآنها كه  :به نوح وحی شد كه (

)  اكنون (   و * د آورد , پس ازكارهايی كه می كردند , غمگين مباشنايمان نخواه

                                 
  .۳۹ – ۳۶:  هود  (١)
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 كهدرحضورما وطبق وحی ما , كشتی بساز ودر باره آنها كه ستم كردند شفاعت مكن , 
اومشغول ساختن كشتی بود , وهرزمان گروهی از  * آنها غرق شدنی هستند)  همه (

اگرما را  : گفت ) ولی نوح ( , را مسخره می كردند او , گذشتندی ماواشراف قومش بر
بزودی خواهيد  * را همين گونه مسخره خواهيم كرد اشم مانيز , مسخره می كنيد

, ومجازات جاودان بر او  دانست چه كسی عذاب خواركننده به سراغش خواهد آمد
 . )وارد خواهد شد 

    : صبر و انتظار  − ۲
   )١(﴾ وَأَسْرَرْتُ لَهُمْ إِسْرَاراً إِ�ِّي أعَْلَنْتُ لَهُمْ  جِهَاراً  ثمَُّ ثمَُّ إِ�ِّي دَعَوْتُهُمْ * قاَلَ رَبِّ إِ�ِّي دَعَوْتُ قَوْمِي ليَْلاً وَ�َهَاراً﴿

بازهم  *كردم  ) به پرستش تو ( دعوترا گفت ای پروردگارا من شب وروز قومم  (
 .  ) پنهان گفتنی − بايشان آشكارا گفتم وپنهان گفتم

تا كند يصبر و انتظار دو مورد لازم برای كسی است كه قوم خود را به ايمان به خداو
ين دعوت ايمان نمی آورند بلكه با شدت به اوّل, چرا كه بيشتر مردم در  دعوت می كند

به حق ايمان آورده و , , توفيق می يابند  مقابله و مقاومت می پردازند امّا با گذشت زمان
 . گان به حق شونده دننشايد هم يكی از بهترين دعوت ك

                                 
  .۹ - ۵:  نوح  (١)
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همچنــين و برنامــه هــايش و عتمــاد بــه دســتوراتو اپنــاه بــردن بــه خــدا و توكــل بــر او  −۳
  مانده اندكه كافر كسانیوردن آايمان  , پس از يأس به كمک از خدادرخواست 

 )١( ﴾ رَبَِّ أَ�ِّي مَغلُْوبٌ فاَ�تَْصِر ﴿
 . ) , مرا ياری كن خداوندا من ناتوان و مغلوبم (
 , آنهـا پيش از اسـلام هو بخشيدن گذشت شاناي لطف و مهربانی با مؤمنان و تواضع بر −۴

 ., بلكه بايد از آنها دفاع و پشتيبانی كرد  د اين گذشته سخت بودهنهر چ
إِنْ حِسَابُهُمْ إِلَّا عَلَـى رَبِّـي لَـوْ تَشْـعُرُونَ     * قَالَ وَمَا عِلْمِي بِمَا كَا�ُوا يَعْمَلُونَ * قَالوُا أَ�ؤُْمِنُ لَكَ وَاتَّبَعَكَ الْأرَْذَلوُنَ  ﴿
 .)٢( ﴾إِنْ أَ�َا إِلَّا �َذِيرٌ مُبِينٌ* أَ�َا بطَِاردِِ الْمُؤْمِنِينَ وَمَا * 

مـن بآنچـه كـه :گفـت*  اننـدگآيا بتو ايمان آوريم در حاليكـه همـدمانت فروماي : گفتند (
 * نمـی باشـد ارمگـاگربدانيد جزای ايشان جز بـر پرورد* ندارم  كاری انجام می داده اند

 . ) من جز هشدار دهنده ای روشنگر نيستم * ومن مؤمنان را نخواهم راند
 مباركه انجام پذير است هساختن سفين هكه بوسيل كار پيوسته برای نجات از سيلاب −۵

وسايل و افراد بيشتر; و  هغذای مردم و ديگر جانداران و تهيّ  هتهي ه, و همچنين بوسيل
و دشواری است , بلكه برعكس, كار بسيار سخت  گمان نشود كه اين كار راحتی است

                                 
  . ١٠: قمر  (١)

  .۱۱۵ -۱۱۱:  شعراء  (٢)
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و كسی كه تصميم بر انجام چنين كاری می كند حتمł با مشكلات بسياری رو به رو 
و در نتيجه امكان  , رانده شده باشد , و به خصوص اگر از سوی قوم خود خواهد شد

زيادی نخواهد داشت كه اين مأموريت مهم را به پايان برساند و اينجا می توان به اين 
قدر به خداوند سبحان چقدر صبر حضرت نوح زياد بوده, و موضوع پی برد كه چ
شده بود بزرگ  , و چقدر زحمت و فضل الهی كه شامل نوح  اعتماد و توكّل داشته

و عظيم بوده, او با دستی خالی از همه چيز به جز رحمت الهی كارِ خود را پيش می برد 
 .به استهزاء می گرفتندو در جامعه ای به دعوت خود پرداخت كه او را مسخره كرده 

بلكه  نيست  يا يقين به پيامبری او, البته منظورم يقين به خداوند متعال و  يقين −۶
, اين يقين  منظورم يقين و اطمينان به پيروزی بر ظالمين و ستمگران و تسلط بر آنهاست

كفّار بر اذيّت و آزار . را مصمّم كرد تا رسالت آسمانی خود را به مردم رساند  نوح 
, و توجهی به تمسخر و استهزای آنان نكند چرا كه او از سخن خداوند تعالی  صبر نمايد

 : مطمئن بود كه فرمود
 . )١(﴾الغَْالِبُونَ وَإِنَّ جُنْدَ�اَ لَهُمُ  * إِ�َّهُمْ لَهُمُ الْمَنْصُورُونَ * وَلقََدْ سَبَقتَْ كلَِمَتنَُا لِعِبَادِ�اَ الْمُرْسَلِينَ﴿

كه ايشانند همانا ياری  * كه پيشی گرفت كلمه ما بندگان ما را كه مرسلانند وبتحقيق(
 . ) وهمانا سپاه ما آنانند پيروزمندان * شدگان

 
                                 

  .۱۷۳ - ۱۷۱:  صافات  (١)
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   : خلاصه
دعوت به سوی حق با آرامش و لطافت و سپس مبالغه در رحمت از سوی كسی كه به 

ينده آممكن است در حق و صبر ايمان دارد برای كسی كه نخست به آنها ايمان ندارد, و 
ردم تلاش و به حق ايمان آورده و شب و روز در پنهان و آشكار برای رساندن حق به م

منتّ نگذار و بيش از حد كار  (  . ه هرگز ملول و خسته نگرددكوشش كند و در اين را
, كه همان يقين به  , يک امر اساسی نبايد فراموش گردد اين حالات هو در هم)  مكن

, البته توكّل  ند تعالی و پناه بردن به آن ذات اقدس و تكيه و توكّل بر اوستياری خداو
هيچ )  االلهبلا قوة إلاّ  : ( كريمه باشد ه, يعنی بنده بايد مصداق اين آي حقيقی و واقعی

 . اواست هبه وسيل قدرتی نيست مگر از سوی خدا و
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  روشنگری 

  ای قومشبر از برهان های نوح  

  )١( ﴾ أَلمَْ تَرَوْا كَيْفَ خَلَقَ اللَّهُ سَبْعَ سَمَاوَاتٍ طِبَاقاً ﴿
 ; ) آيا نديديد كه خدا چگونه هفت آسمان را به طبقاتی بسيار منظم ومحكم خلق كرد (

وقانونی  نيز همانند پيامبران ديگر برای اصلاح مفاسد اجتماعی و عقيدتی نوح 
, برهانها ودلايلی كه پيامبران در اين راه برای  مبعوث شدواخلاقی وسياسی واقتصادی 

 , ونيازی به فكر ودقت بسيار نداشت , ساده وقابل فهم مردم عادی بود مردم می آورند
مردمی گفته شوند  , ولی هنگامی كه برا ی , چرا كه می بايست حق بودن آن واضح بوده

, بسيار پيچيده وسخت  ی گرفته اندورنگی به جز رنگ اله كه فطرت الهی را آلوده كرده
, چرا كه برای مردمی گفته شده كه دارای دل هايی نافهم وگوشهايی  به نظر می رسند
 . ناشنوا هستند

 : اعتراض های مردم
  .)هود() يعنی تو مانند ما هستی  وهيچ برتری برما نداری (  تو انسان مانند ما هستی −۱
 . ) هود . ( و پيروی كرده اندفقط ساده لوحانِ بی اراده از ت −۲

                                 
  .۱۵:  نوح  (١)
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 . , همگی دروغگو هستيد , تو همراهانت به نظر ما −۳
 .  اين اعتراضات دور از مركز دعوت الهی وموضوع مورد بحث آنها بوده است هو هم

ای هستند كه اين گونه مردم برای قانع  مهاينها مغالطه ها وسفسطه هايی يا بهانه های واه
, بلكه علماى  , و با آنها نه تنها نفس مغرور خود ستفاده می كنندكردن خودشان از آنها ا

 سست عقيده و پيروان و مقلدينشان كه جهل و نادانی بر آنها غلبه كرده, راضی می كنند 
   ﴾... قال الملأ من قومه  ﴿

 ) ... جمعی از قومش گفتند(
 ,  , صاحبان قدرت و مقام دنيوی هستند منظور از ملأ

  )١( ﴾ رَاكَ فِي ضَلالٍ مُبِينٍإِ�َّا لنََ ﴿
 ) را در گمراهی اشكار می بينيمو ما ت (

چون نوح برای دعوت مردم به !! , بلكه واضح و آشكار  نه فقط يک گمراهی عادی
, و اينگونه  سوی خداپرستی و برابری و عدالت و رحمت و مهربانی و تقوی آمده بود

برای تحقير مردم و رهبریِ آنها در مورد دين و , مانع مسير شيطانی واهريمنی آنها  موارد
, و همچنين مزايای اين رياست های باطل را كه تقدّس دروغين و زندگی  دنيا می شد

داشت و لذا نيازی به تفكّر برای  , از دسترس آنها دور نگاه می در ناز و نعمت بود
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به خصوص بزرگان مردم و  (, چرا كه اگر آن ملأ  نيست  فهميدن دعوت نوح 
, همين كافی است تا تمامی مردمی كه  بگويند كه نوح آشكارا گمراه شده)  علمای دين

, بگويند كه نوح گمراهی بيش  با تقليد و پيروی كوركورانه اُنس و اُلفت گرفته اند
 .نيست
  )١( ﴾ وَأغَْرَقنَْا الَّذِينَ كَذَّبُوا بِآياتِنَا إِ�َّهُمْ كاَ�وُا قَوْماً عَمِينَ ﴿

غرق كرديم كه مردمی بسيار )  به دريای هلاک (وآنان كه آيات الهی را تكذيب كردند  (
 . ) نادان وكوردل بودند

 
    ىروشنگر

  از دعوت ابراهيم    

 :  , چرا كه ابراهيم در مقابل قوم خود می گويد برخورد شديد و بدون نرمش است −۱
قَالَ لَقَدْ كنُْتمُْ أَ�تُْمْ وَآبَاؤُكمُْ فِي  * قَالُوا وَجَدْ�اَ آبَاءَ�اَ لَهَا عَابِدِينَ *ا عَاكِفوُنَ مَا هَذِهِ التَّمَاثِيلُ الَّتِي أَ�ْتمُْ لَهَ﴿

  )٢( ﴾وَتاَللَّهِ لَأكَِيدَنَّ أَصْنَامَكمُْ بَعْدَ أنَْ تُوَلُّوا مُدْبِريِنَ * ضلاَلٍ مُبينٍِ

                                 
  .۶۴:  اعراف  (١)

  .۵۷ – ۵۲: اء ينبا  (٢)



  ١ج   فرستادگان  از دعوت یروشنگر   ______________________________ ۱۴
 

می پرستيد?  ما به نام خدائیهای بيروح وبتهای بی اثر چيست كه شگفت اين مجسمه  (
خود را بر  ابراهيم پاسخ دادند كه ما پدرانبه نها آ * وبر آن عمری متوقف شده ايد

همانا شما خود :ابراهيم گفت * ما پيروی آنها خواهيم كرد (ايم پرستش اين بتان يافته 
,  وبه خدا قسم كه چون شما برويد ...* وپدرانتان همه سخت درگمراهی بوده وهستيد

 . ) چاره اين بتانتان را خواهم كرد
, با سرعتی عجيب از جدل و گفتگو به برخورد و منع با قدرت و  برخورد , اين بار

 :تبديل شد) تبر (استفاده از مخربترين سلاح آن زمان 
 )١( ﴾ فَجَعَلَهُمْ جُذَاذاً إِلَّا كبَِيراً لَهُمْ لَعَلَّهُمْ إِليَْهِ يَرْجِعُونَ ﴿

 در ( ت بزرگ آنها تاببه بتخانه شد وهمه بتها را درهم شكست به جز)  موقع آن در ( (
 . ) به او رجوع كنند)  مقام شكايت

, ابراهيم را به ميان دانشمندان و علمای  آنگاه تنها كسی را كه به خدا ايمان داشت
آنها  , امّا او هرگز در برابر گمراهی و پيروان و مقلّدين آنها و بندگان قدرت آوردند

, بلكه با شدت  , راه نرمش و سياست را نيز در پيش نگرفت تسليم نشد و از سوی ديگر
 :  پرسيدند , آنان از ابراهيم  و سختی در برابرشان ايستاد

  )٢( ﴾ قاَلوُا أَأَ�تَْ فعََلتَْ هَذاَ بآِلِهَتِنَا يَا إِبْرَاهِيمُ ﴿
                                 

  .۵۸:  اءيانب  (١)

  .۶۲:  اءيانب  (٢)



  سيد احمد الحسن _______________________________________ ١٥

 

    
 

 ) ? ده ایتو باخدايان ما چنين كر , ای ابراهيم : گفتند (
 :  خود پاسخ داد هامّا ابراهيم با تمسخر و اعتماد به عقيد

  )١( ﴾ قَالَ بَلْ فعََلَهُ كبَِيرُهُمْ هَذاَ فَاسْأَلوُهُمْ إِنْ كَا�ُوا يَنْطِقوُنَ ﴿
 ) اگرسخن می گويند از آنها بپرسيد . بلكه بزرگ ترينشان چنين كرده است : گفت (
, فطرتی كه خدواند  رديدككسانی كه فطرت الهی را آلوده , ای  ا بپرسيد كوردلانآنه از

, ای كسانی كه رنگی به جز رنگ  بپرسيد)  بتها (, از آنها  شما را به همراه آن خلق كرده
 ه, ای كسانی كه علوم و درسهايی پر از جدل و سفسط , از آنها بپرسيد خدايی داريد

, از آنها بپرسيد ای  ينها نماد دين استشيطانی را حجابِ خود كرده و ادّعا می كنيد كه ا
 ! ? زيان ديدگان

 :  , مگر اينكه امّا آنان جوابی برای گفتن نداشتند
  )٢( ﴾ لقََدْ عَلِمْتَ مَا هَؤُلاءِ يَنْطِقُونَ ﴿

 ) تومی دانی كه اينها سخن نمی گويند (
 : , با قدرت تمام فرمود آن پيامبر بزرگ در پاسخ اين افراد بيچاره

                                 
  .۶۳:  اءيانب(١) 

  .۶۵:  اءيانب  (٢)



  ١ج   فرستادگان  از دعوت یروشنگر   ______________________________ ۱۶
 
أفٍُّ لكَمُْ وَلِمَا تَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ أَفلاَ * الَ أَفَتعَْبُدُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ مَا لا يَنْفَعُكمُْ شَيْئاً وَلا يَضُرُّكمُْ قَ﴿

  )١(﴾تعَْقِلوُنَ
  عبادت می كنيد نمی رساند وضرری به شما عآيا بجز خدا چيزی را كه هيچ نف:  گفت (

  ) نمی فهميد آياآنچه شما می پرستيد بجز خدا وبناخوشی ست بشما  *
  )٢( ﴾فَإِ�َّهُمْ عَدُو لِي إِلَّا رَبَّ الْعَالَمِينَ* أَ�تْمُْ وَآبَاؤُكُمُ الْأَقْدَمُونَ * قَالَ أَفَرَأَيْتمُْ مَا كنُْتُمْ تَعْبُدُونَ ﴿

ن من ها دشمناپس آئينه آن * پيشين شماوشما  * ديديد آنچه می پرستيديد آيا : گفت (
 . ) اند ليكن دوست می دارم پرورگارعالمها را

جز آتشی كه در دلهايشان شعله  , امّا در نهايت آنها هيچ پاسخی برای ابراهيم نداشتند
 ,  شده بودور
 )٣( ﴾ قاَلوُا حَرِّقُوهُ وَا�صُْرُوا آلِهَتكَمُْ إِنْ كنُْتمُْ فَاعِلِينَ ﴿

 . ) دهيد خدايان خود را اگركننده ايدبسوزانيد او را ونصرت :  گفتند (
واينجاست كه رحمت الهی جلوه می كند تا اين مؤمن را كه برای رضای خداو دراه او 

 .مل شود ا, ش خشم كرده

                                 
  .۶۷ – ۶۶:  اءيانب  (١)

  .۷۷ -  ۷۵:  شعراء  (٢)

  .۶۸:  اءيانب  (٣)



  سيد احمد الحسن _______________________________________ ١٧

 

    
 

 *وَ�جََّيْنَاهُ  *وَأَرَادُوا بِهِ كيَْداً فَجَعَلنَْاهُمُ الْأَخْسَرِينَ  * قلُنَْا يَا �َارُ كوُ�ِي بَرْداً وَسَلاماً عَلىَ إِبْرَاهِيمَ  ﴿
 .)١( ﴾ ...وَجَعَلنَْاهُمْ أئَِمَّةً يَهْدُونَ بِأمَْرِ�اَ

باز قوم در مقام كيد و كينه او بر  *شو وسلامتی باش بر ابراهيم سرد گفتيم ای آتش  (
 *آمدند و ما كيدشان را باطل كرده آنها را به سخت ترين زيان و حسرت انداختيم 

وآنان را پيشوانی قرار داديم كه به ...* ...فارنجات داديموابراهيم ولوط از شروبدی ك
 . ) ... می كردند هدايت) مردم را (,  فرمان ما

 نمی شود هيچ گونه صبر و گفتگوی بيش از حد با مردم ديده دعوت ابراهيم در  −۲
, چرا كه برخوردی سريع است كه حوادث مختلف يكی پس از ديگری در آن اتّفاق می 

  . افتند
و برخورد سخت و مشخص كردن اهداف و ضربه ای كه كمر باطل را دو نيم سازد  −۳

, اگر بنده ای به اينكه قدرتی جز خدا  بدون توجه به اسباب و معادلات مادّی سريع
, حاضر است با ميليونها نفر مقابله كند  يقين داشته باشد )لا قوة الا باالله  (وجود ندارد 

قهار  ه, چرا كه قدرتِ او خداوند يگان درت های آنان توجه كندبدون اينكه به تعداد و ق
 , نخواهند توانست , و لذا هيچ كدام از رهبران دينی يا دنيوی كه اهل باطل هستند است

  . , مردم را تحقير كنند

                                 
  .۷۳ – ۶۹:  اءيانب  (١)



  ١ج   فرستادگان  از دعوت یروشنگر   ______________________________ ۱۸
 

 
  : خلاصه

,  توجّه انسان را به خود جلب می كند مهمترين موردی كه در دعوت ابراهيم 
 , گرچه اين مقابله , و سرعت پيشروی روند آن است ودن دعوت اوسرسخت آشكارا ب

, كه يكی از نتايج آن ايمان  , پيش زمينه ای سرّی به صورت دعوت مخفيانه نيز داشت
 . بوده است به ابراهيم  لوط 
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  روشنگری 
  از دعوت ابراهيم و نوح

,  بات درستی دعوتشان نزده استاث ینوح يا ابراهيم برا هرفی از معجزقرآن كريم ح
 , دعوت پيامبرانِ خدا  معجزه تأييد دعوت انبياست و نه اثبات درستی آن زيراكه

برای بازگشت به فطرت الهی ای بود كه خداوند انسان ها را طبق آن خلق كرده و اين 
, چون فطرتی است كه خداوند انسان ها را بر اساس آن  دعوت نيازی به دليل ندارد

, كه همان حق و خداپرستی و تسبيح و تقديس او و داشتن اخلاق  ق كرده استخل
و چه رنگی  رنگ خدايی.  , دوست داشتن آنهاست خوب و پسنديده كه فطرتِ انسان

, امّا اگر قوای  , هميشه به سوی نور حركت می كنند ; پروانه ها بهتر از رنگ خدايی
, وپيامبران و  آورد و انسان نيز همينگونه است , به تاريكی پناه می بصری او از بين روند

بل ا, حجاب ها را از مق الهی را برای مردم آورده و سعی می كنند ه, حجت بالغ انبيا
چشمانشان كنار زنند و سپس او را تنها می گذارند تا به تنهايی آينده اش را انتخاب كند, 

وست تيره پون ا ببندد و به دريا چشمانش را بگشايد و به سوی نور رود و يا چشمانش ر
 :تاريک خود فرو رود

        )١( ﴾جَعَلُوا أَصَابعَِهُمْ فِي آذَا�ِهمِْ وَاسْتَغْشَوْا ثِيَابَهُمْ وَأصََرُّوا وَاسْتكَبَْرُوا اسْتِكبَْاراً﴿

                                 
  .۷:  نوح  (١)



  ١ج   فرستادگان  از دعوت یروشنگر   ______________________________ ۲۰
 

تامرا نبينند وسخنم  ( برگوش نهادند وجامه به رخسارافكندند)  جهل وعناد ( انگشت (
 ) دند وسخت راه تكبر ونخوت پيمودندوبركفر اصرار ولجاج ورزي ) را نشنوند

اوست, از  ه, اخلاق و رفتار مبارک و پسنديد امّا بزرگترين دليل بر درستی پيامبران
ضرب المثل عربيست كه به فارسى همان ( بيرون كوزه ميتوان درون آنرا تشخيص داد 

ار والا و معجزه های بزرگ و ردو با وجود اين ك .) بيرون و درونش يكيست ميباشد 
شيطانی می  ه, آنها را به همراه داشتند اهل باطل نيز با مغالطه و سفسط پيامبران عظيم

, و به خصوص علمای ضلالت كه نخست مردم را به  توانستند در مقبلشان بايستند
ه رنگ خود در آوردند كه همان رنگ باطلی است كه با آن در برابر خدا و آيات و نشان

انسان ها پديد آوردند تا هر چه را  همناسبی در جامع ههای او ايستادند و بدين وسيله زمين
, جنون  , بنابراين زهد پيامبران امور از آنها پيروی كند ه, بپذيرد و در هم در آن می پاشند

  . , شعر ناميده می شود سحر و جادو و حكمتشان ,  معجزاتشان
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   ىروشنگر

   ت موسیاز دعو    

    )١( ﴾ وَلَمَّا بَلَغَ أَشُدَّهُ وَاسْتَوَى آتَيْنَاهُ حُكْماً وَعِلْماً وَكذََلِكَ �جَْزيِ الْمُحْسِنِينَ ﴿
وهمچنين پاداش  داديم نشواعتدال يافت او را حكمت ودارسيد وچون بكمال قوتش  (

 )ميدهيم  را اننيكوكار
, شهری كه  مت وعلم عطا فرمودهد به اوحكناكنون موسی را می يابيم كه خداوو
, لبريز از فساد وطغيان وقتل عام مؤمنين وتجاوز به نواميس مردم و  ايتخت فرعون بودپ

, و موسی به دو نفر نزديک می شد كه  استعمار مستضعفين برای رژيم قدرتمند آن بود
واست يكی مؤمنی از بنی اسرائيل و ديگری يكی از سربازان مزدور فرعون بود كه می خ

 , امّا آن فرد مؤمن آن مؤمن را خوار و ذليل كرده و او را مجبور به كار برای آن رژيم كند
, با تمام وجود نمی خواست اين كار را بكند و اين فشارو اختناق اكثريت بنی اسرائيليان 

, و  آن سرباز را به خاطر عمل شيطانی اش می كُشد , موسی  را نيز آزار می داد
, مبارزه ای كه با  با فرعون و حزب شيطانی نفرين شده اش آغاز شد ی موس همقابل

 . مقياس های مادّی همسان نبود

                                 
  .۱۴:  قصص  (١)



  ١ج   فرستادگان  از دعوت یروشنگر   ______________________________ ۲۲
 

موسی با ترس از آن شهر خارج شده و از خدا می خواهد كه او را از اين قوم ظالم 
مانند  , چرا كه مرگ برای امثال موسی  , البته ترس او از مرگ نبود نجات دهد

)  لا إله إلاّ االله (, بلكه می خواست پرچمدارِ شعار  تنگ و تاريک است آزادی از زندانی
,  نداشتكه حامل عقيده انهاست بر  امّا موسی تبری برای شكستن بتِ آن قوم . باشد

بلكه مستقيماَ به آنها حمله كرده ويكی از آنان را به درک واصل كرد و سعی كرد يكی 
, امّا پس  اين گام ديگری برای رسيدن به هدفش بود, و  ديگر از آن كافران را نيز بكشد

دَه سال از شهر دور بوده و در دامان پيامبری بزرگ همچون شعيب  از اينكه موسی 
, به مصر بازگشت و اين بار پيامی برای شاه ستمگر, فرعون داشت; پيامی  می زيست

,  ه ارمغان آورده بودبرای فرعون ب)  لا قوّة إلاّ باالله (كه در راه برگشت به همراه 
 : وخداوند جبار سماوات وزمين به او گفت 

  )١( ﴾وَمَا تِلْكَ بيَِمِينِكَ يَا مُوسَى  ﴿
 .) يستاست چتوراست دست در ای موسی آن كه (

, به نظر افراد  يستچدر حالی كه خداوند تعالی خوب می دانست در دست موسی 
موسی  هنمی توانست سلاحی برای مبارز , و هرگز , عصايی بيش نبود مادّيگرا آن چيز

, آن عصا را باقدرتی كه  , امّا خداوند سبحان با نيروهای تا دندان مسلح فرعون باشد
, به اژدهايی قوی تبديل كرد و دست موسی را به  آسمانها و زمين را با آن آفريده بود

                                 
  .۱۷:  طه  (١)
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, امّا سلاح  با اينكه اين معجزات بزرگ بود.  عنوان معجزه ای ديگر درخشان نمود
لا قوّة إلاّ  ( , بلكه سلاح شكست ناپذير او  عصا يا دست درخشان نبود موسی 

.  , نبود تعجّب از قدرت نامحدود خداوند هبود و اين معجزات برای موسی ماي) باالله
 (;  موسی در حالی نزد فرعون رفت كه آن معانی و مفاهيم بلند را در سينه حمل می كرد

همين مفهوم بود كه فرعون و هامان و سربازانشان را در چشم موسی )  لا قوّة إلاّ باالله
در  , موسی و هارون  , و حتّی به آنها توجه هم نمی كرد ناچيزتر از مگس نمود

  : مجلس فرعون فرياد زدند
  )١( ﴾�َّا قَدْ أُوحِيَ إِليَْنَا أَنَّ العَْذاَبَ عَلىَ مَنْ كَذَّبَ وَتوََلَّىإِ *جِئنَْاكَ بِآيَةٍ مِنْ رَبِّكَ وَالسَّلامُ عَلىَ مَنِ اتَّبَعَ الهُْدَى ﴿

 وسلام بر آن كس كه به هدايت اتباع  , انب پروردگارت برايت آورده ايمجما آيتی از (
دروغ انگاشت )  حق را (همانا به ما وحی شده كه عذاب بر آن كسی است كه  * می كند

 ) فتروی برتا)  آن از ( و
پس نسلهای گذشته چه ... ? تمگر خدای شما كيس:  امّا آن ستمگر با غرور پرسيد 

 فرعون روی برگرداند  ?  شدند
   فلَنََأْتِيَنَّكَ بِسِحْرٍ مِثلِْهِ فَاجْعَلْ بَيْنَنَا وَبَيْنَكَ مَوْعِداً لا *قَالَ أَجئِْتنََا لِتخُْرِجَنَا مِنْ أرَْضِنَا بِسِحْرِكَ يَا مُوسَى ﴿
  

                                 
  .۴۸ – ۴۷:  طه  (١)
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  )١( ﴾�ُخلِْفُهُ �حَْنُ وَلا أَ�تَْ مَكَا�اً سُوَىً
ای تا ما را به جادوی خود از سرزمينمان بيرون  ای موسی , آيا نزد ما آمده:  گفت (

پس بگذار ميان ما وتو وعده گاهی  برايت خواهيم اورد  جادوئی مانند آن همانا*  كنی?
 ) هی درستدرجايگا تو از ان تخلف نكنيم  انهم كه ما ونه

, غرق گشتند تا  يای گناهان خودورد عذاب الهی قرار گرفته و در دروبا سربازان خود م
, امّا آيا كسی به سرگذشت  عبرتی باشند برای فرعون های زمان ما و سربازان آنها

 . گناهان نگاه عبرت آميز می كند
 : ز, عبارتند ا جلب توجّه می كنند مهمترين نكاتی كه در دعوت موسی 

 , بسيار اين كارو ود را آغاز كرد موسی با كشتن يكی از مزدوران فرعون كار خ − ۱
 هر كلمه ی لا إلش, چرا كه معمولاً كشت و كشتار آخرين راهِ دعوت و ن خشن می نمود
 !  ? ين گامِ خود دست به قتل كفّار زداوّل, پس چرا موسی در  إلاّ االله است

 : و اما دلايل اين تصميم موسی
 را می لّط يافته و بدون هيچ مانعی آنهاموسی در مقابل كسی ايستاد كه بر مردم تس − الف
 عمل موسی نايدمت می گرفت, وخودشان را به خرا تاراج می كرد و ان, اموالش كُشت
 اطرفيانش ای غيره منتظره به فرعون وضربه  , شتكآن سرباز اهريمن را  كه

 . ر برابر آنها به شمار می رفتو سدّ بزرگی د  بوده وسربازانش
                                 

  .۵۸ – ۵۷: طه   (١)
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 . اين كار اثر بسيار بزرگی در برانگيختن و تشويق بنی اسرائيل برای انقلاب بود − ب
را به عنوان شورشگری بر ظلم فرعون و سربازانش به  , موسی  اين اقدام − ج

, می  , و به عبارتی ديگر رهبری را كه در راه از ميان بردن فرعون ديگران معرّفی می كرد
  . , شناخته شد خواست از آنها حمايت كند

,  , مبراّ سازد را از تهمت دوستی و دفاع از فرعون اين كار می توانست موسی  − د
 . چرا كه موسی فرزند خوانده فرعون بود و در قصر او زندگی می كرد

 , و اين بار , شكل ديگری يافت , دعوت به سوی حق پس از دعوت موسی از مدين −2
, شايد فرعون و يا سربازان و اطرافيانش متذكر شود و از خدا بترسد  با نرمی ادامه يافت

, و تا آن  كه عزيز و وزير پيشين آنها بود باز گرداند و يوسف  و به دين يعقوب 
و اسحاق و ابراهيم  هنوز دين جديدی به غير از دين يعقوب  , موسی  زمان
  البته آن دين تحريف شده و بر  مردم معرفی نكرده بود, به  بود )يهحنيف(كه دين ,

 . طبق هوا و هوس های علمای شيطانی بنی اسرائيل تغيير يافته بود
 كه در مصر با موسی ود داشتند عقوبت های الهی و آيات ربّانی زيادی وج −۳

د قارون, , تا شايد فرعون و افراد و همراهانش يا متكبّرين بنی اسرائيل مانن همراهی كرد
,  , از جمله آن عقوبت ها خون شدن آب ها و پر شدن زمين از قورباغه بود ايمان آورند

, امّا  , عذاب را از آنان دور سازد می خواستند كه از خدا بخواهد آنان از موسی 
 . ايمان آوردند متأسفانه در پايان فقط تعداد كمی از مردم به موسی 
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 و از مصر خارج , هجرت كرد ايمان به همراه افراد با , موسی  در نهايت دعوت −۴
, چرا كه احتمال می رفت كه فرعون و رژيم و سربازانش بر آنها تسلّط يافته و آنها  شدند

, اين ترس  ه در مقابل هم قرار گرفتندو, هنگامی كه دو گر شكنجه كنند و يا بكشند
, آشكار گشت و مؤمنانی كه  بودپنهان كه بر اكثريت قريب به اتفاق آنان مستولی شده 

فرعون و سربازانش ما را :  ايمانشان ضعيف بود ترسشان را نمايان ساخته و گفتند
آنان را سرزنش كرده و به آنان يادآوری كرد كه  , امّا موسی  دستگير خواهند كرد

, خداوند با من است و مرا مورد هدايت و  هجرت ما به سوی خدای يكتا ی تواناست
 بنی اسرائيل به خاطر موسی  ز, آنگاه جماعتی ا ت خويش قرار می دهدحماي

ار تن به خاطر يک نفر مورد لطف نجات يافتند و چه بسيار است اين گونه مسائل كه هز
خشم د عذاب وآمرزش الهی قرار می گيرند, پس فرعون و سربازانش غرق شده و مورو

 . الهی قرار گرفتند
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   ىروشنگر

  ت عيسی دعو از  

يكی از پيچيده ترين و سخت ترين انواع دعوت به سوی  , دعوت عيسی  در واقع
ه ای با ايمان و دور از ع, چون كه آن جامعه می بايست جام خداوند سبحان است

بايد با علما و احبار بنی  , بنابراين عيسی  اغراقات عقيدتی و بت پرستی باشد
, و  می كرد , مبارزه متبحّر و در امور دينی دانا بودنداسرائيل كه در كلام و مردم فريبی 

 : خصوصياتی داشت كه عبارتند از لذا دعوت عيسی 
اين  و دوازده حواری او بودند, و , عيسی  بارزترين نماد اين زهد : زهد در دنيا −۱

, درمان آن حالت رفاه  در آشكار كردن آن برای مردم مبالغه می كرد زهد كه عيسی 
, علمايی كه با زندگی  , همه گير شده بود بنی اسرائيل ىثروت بود كه در بين علماو 

می كردند و هيچ   تحت سلطة كفّار رومی عادت كرده و مانند حيوانات در آخور زندگی
, و اينگونه  توجّهی جز به تن پروری و خوردن هرگونه غذاهای پست و خبيث نداشتند

, بلكه به همه  بنی اسرائيل و يهود , نه تنها به خود به همراه حواريون شد كه عيسی 
, مخلص و عامل چگونه بايد از دنيا روی گردانده و  مردم نشان دادند كه يک عالم الهی

, آنها را از  , به خصوص در جامعه هايی كه تسلّط طاغوتيان به آخرت خود توجه كند
, از  دک آبرويی شكم خود را سير كنندبين برده, و برای فقرا هيچ نانی نمانده بود كه با ان
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, تا پس از غرق شدن در  سوی ديگر خط و روش فكری سالمی نيز برايشان نمانده بود
و به همين .  , نور و روشنايی گيرند ظلمات فساد اخلاقی و اجتماعی از آن فكر و عقيده

بنی اسرائيل , افشاگری ای بود كه اشتباهات  دليل نيز بود كه زهد عيسی و حواريون او
,  را در مقابل مردم آشكار و صراط مستقيم و روش صحيح زندگی را به آنان نشان دادند

روشی كه شايسته است يک عالم ربّانی و رهبر الهی به آن پايبند باشد تا ديگران نيز 
, عالم نيز در مقابل نبايد هيچ  بتوانند به او اقتدا كرده و از راهنمايی های او استفاده كند

ستمگران داشته باشد و مردم را فقط به سوی خداوند يگانه رهبری  هتمايلی به سلط
 .كند
 نمیبت  ود در زمان بعثت عيسی يه : اخلاص در عبارت خداوند سبحان −۲

,  , امّا به قيصرِ روم ماليات می داده و از علمای خود در هر قدم و حركتی پرستيدند
, به دين جديدی كه اين  دين الهی را كنار گزارده كوركورانه تقليد می كردند و قوانين

 : علما آورده بودند عمل می كردند
لِيَعْبُدُوا إِلَهاً وَاحِداً لا إِلَهَ إِلَّا  أُمِرُوا إِلَّاالْمَسِيحَ ابْنَ مَرْيَمَ وَمَا اتَّخَذُوا أَحْبَارَهُمْ وَرُهْبَا�َهُمْ أرَْبَاباً مِنْ دُونِ اللَّهِ وَ﴿

  )١( ﴾ حَا�َهُ عَمَّا يُشْركُِونَهُوَ سُبْ

                                 
  .۳۱:  توبة  (١)
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 با , گفتند سر مريم را به جای خدا به الوهيتاينان دانشمندان وراهبان خود ومسيح پ (
شريک )  ویه ب (  زه است او از آنچهمنو . عبادت خداوند يكتا  آنكه مامور نبودند جز

  .)  گرداند
, نه تنها  , آنان را نشان می دهد, نوعی از شرک به خداوند يكتا  و اين اعمال نيز, خود
ماندن بر سرزمينی مقدس و الهی  ه, و به نيروهای رومی كافر اجاز جهاد را ترک كردند

, دولت  , بلكه به اشغال گران كمک كرده و با پرداخت ماليات به قيصر روم را دادند
مانروای كافر فر ه, بند , و با اين كار به جای بندگی خدای يكتا ستمگر را تقويت نمودند

, از سوی ديگر, آنان در مخالفت با  بود ى, گرچه ادّعايشان يكتا پرست و ستمگر شدند
, از علمای خود پيروی كردند و اين كار نيز نوعی پرستش  ءو اوصيا ءشريعت انبيا

, چرا كه آن علما نظرات و فرمانهايی مخالف با  علمای گمراه در مقابل خدا بود
لی داده و از مردم نيز انتظار داشتند از آنها پيروی كنند و به مردم دستورات خداوند تعا

, امّا در حقيقت  , با اطاعت از خدا برابر است ساده لوح القا می كردند كه اطاعت از آنها
مردم را  مردم داشتند شيطان را اطاعت و پيروی می كردند و به همين دليل عيسی 

, آنان را به اخلاص در عبادت  می ساخت ن روشنده و حقايق الهی را برايشاآموزش دا
مبارزه با او و براندازی اركان حكومت اقتصادی خداوند و سرپيچی از طاغوت زمان و 

بر علمای بنی  , و همچنين از آنان دعوت كرد كه او می خواند تبليغاتو نظامی و 
علما خود را در  , چرا كه آن اسرائيل شورش كنند و آنان را از منصبشان بركنار سازند
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مقابل خداوند يكتا قرار داده و مردم را به طاعت وپيروی خود فراخوانده و آنان را 
, مردم را نيز گمراه كرده و از  , و لذا پس از اينكه خودشان گمراه بودند گمراه كردند

  . , پرستش شوند خود خدايان جديدی ساختند تا به جای خداوند يكتا
 اراج ظلم و ستم, زندگی تاريک می شود و ت عدل و رحمت بدون:  عدل و رحمت −۳

, فرعون و  , عدل و رحمت ندارند , و طاغوتياند , آن را فرا می گير خشونت و دردو 
, با سركشی و اختناق و مردم كشی حكومت خود را  نمرود و قيصر و ديگر پادشاهان

ان خودرا به سوی جهنم حفظ و از رياست شيطانی خود دفاع می كنند تا پيروان و حامي
, چه كسی از يک ستمگر انتظار رحمت و عدل را دارد, چنين كسی مانند  روانه سازند

,  , و به همين دليل نيز , بوی خوش استشمام كند زاری متعفّن فردی است كه از لجن
نيز به همين طريق  بوده است و عيسی  و رحمت سلاحِ قدرتمند انبياء  لعد

 هدست پرورد هنان را به دوری از جامآعدل و رحمت دعوت كرده و مردم را به سوی 
جامعه ای كه علمای آن بر صدقات مستولی شده و .  علمای بنی اسرائيل فرا می خواند

,  خود ه, و طبق هوای نفس و عقل های فرسود نها رفاه خود را تأمين می كردندآبا 
طاغوت هيچ بويی از رحمت  هط, و مردم نيز زير سل قوانين جديدی را ابداع كردند

حتی جمع كنندگانِ ماليات را كه مستقيمł برای  , امّا رحمت عيسی  نبرده بودند
; عيسی سعی داشت آنان را از عاقبت سياه و  می شد قيصر كار می كردند را شامل

  . , نجات دهد پيروی از قيصر در انتظارشان بود هتاريكی كه در صورت ادام
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   ىروشنگر

   ز دعوت محمّد ا   

, گويا در اين دعوت علاوه بر  دعوتی شمولی و همه گير بود دعوت محمّد 
, وجود  آنچه كه در دعوتهای ديگر پيامبران نيز آمده بود ه, هم خصوصياتی كه داشت

موضوعات مذكور در تورات و انجيل و  ه; و در احاديث نيز آمده است كه هم داشت
 :ت زبور, در قرآن نيز آمده اس

وَعِيسَى أَنْ أَقِيمُوا  شَرَعَ لكَمُْ مِنَ الدِّينِ مَا وَصَّى بِهِ �ُوحاً وَالَّذِي أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ وَمَا وَصَّيْنَا بِهِ إِبْرَاهِيمَ وَمُوسَى﴿
  . )١( ﴾...  الدِّينَ

وآنچه را برتو وحی  , آيينی را برای شما تشريع كرد كه به نوح توصيه كرده بود (
 ...)دين را برپا داريد  : بود كه اديم وبه ابراهيم وموسی وعيسی سفارش كرديم اينفرست
, حنفيّت و  را می بينيم كه در مقابل علمای سه دين منحرف اين پيامبر  بنابر

, و روشن است كه ايستادن در مقابل علمای منحرفِ به  مسيحيّت و يهوديّت می ايستد
ر قوانينی كه خودشان طبق هوس های خود وضع , چه در عقيده و چه د ظاهر الهی
از ايستادن درمقابل يک بت پرست يا كافری است كه به  , بسيار شديدتر كرده اند

                                 
  .۱۳:  شوری  (١)
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, سخن خداوند را طبق هوس های خود  , زيرا علمای الهی گمراه خداوند ايمان ندارد
جّت هايی نيز تعبير كرده و عقايد الهی را نيز به همانگونه بيان می كند و برهانها و ح

, استدلالهايی نيز , هركس كه فتنه درست كند  برای اثباتِ سخنان باطل خود می آورند
 :  فرمود برای سخن خود می آورد همانگونه كه پيامبر اكرم 

 .)١(  )فإذا انقضت أحرقته فتنته في النار, كل مفتتن ملقى حجته إلى انقضاء مدته  (
, و پس از  پايان فتنه, استدلال خود را نيز بيان می كند , تا زمان هركس فتنه می افكند (

 )  , فتنه صاحب خود را در آتش می سوزاند پايان
برای دعوت مردم به اسلام به پا  , اگر محمّد  و به همين دليل است كه به نظر من

رسالت را به دوش كشد, به بدر , هيچ كس جز او نمی توانست بار اين  نمی خواست
,  , او متحمّل فشارهايی شد كه هيچ بشری جز او قادر به تحمّل آنها نبود سمق ومادرم 

او برای دعوت مردم مبعوث شد و با دانشمندان و علمای گمراه و ستمگران مستولی بر 
, گاهی با علم  , ابزار اين مبارزه نيز مختلف و گوناگون بوده مردم به مبارزه برخاست

همانگونه كه  , نآن را نداشت  وتحمل  تاب علی  فروزان خود كه هيچ كسی جز او و
  :  فرموددر حديث معروف خود  خود ايشان 

 ) أنا مدينة العلم وعلي بابها( 
 ) آن است همن شهر علم و علی درواز (

                                 
  .۸۲، ص ۱ج:  عقوبیيال  (١)
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 , خدايی كه هيچ همتايی ندارد و گاهی با قدرتی كه از توكلِ بر خداوند متعال گرفته بود
ه درد می كشيد بر سنگهايی كه بدن شريفش را پر از زخم كرده , او در طائف در حالی ك

, كلماتی كه هنوز هم قلب هر  , و با كلماتی با خدای خود مناجات كرد , ايستاد بودند
 ,  مؤمنی را می لرزاند و اشک از چشمانش جاری می سازد

ب الهي إليك أشكو ضعف قوتي وقلة حيلتي وهواني على الناس إلى من تكلني يار( 
المستضعفين وأنت ربي , إلى عدو ملكته أمري أم إلى بعيد فيتجهمني إن لم تكن 

 )  …غضبت علي فلا أبالي 
, ضعف بدن و كمی حيلت و برخوردِ بد مردم را برای تو شكايت می كنم,  خداوندا (

, به  , در حالی كه تو خدای منی , مرا به چه كسی واگذار می كنی ای خدای مستضعفان
, يا به غريبه ای كه به من حمله می كند, امّا اگر تو  ه بر من تسلّط دارددشمنی ك

  ) ... ز اينها برايم مهم نيستا, هيچكدام ىخشمگين نيست
,  توجّهی برآنهايی كه بچه هايشان را برای سنگباران او تشويق می كنند محمّد  

, و همچنين بر اين  د; خون از بدنش جاری و بدنش در راه خدا پر از زخم می شو ندارد
می  , ناراحت و غمگين , امّا اگر ايمان نياورند اهمّيتی ندارد كه مردم او را تكذيب كنند

,  استواينگونه به پا خ , و محمّد  , چرا كه جهنمّ را در انتهای راهشان می بيند شود
گاهی با حكمت و سخن نرم مردم را به سوی خدا دعوت می كرد و گاهی به بهترين 

, خشم كرده و با  م با خشونت بر كفّار و منافقينهنحو با كفّار جدال می كند و گاهی 
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در طول  , و بيست و سه سال به همين صورت گذشت و رسول االله  آنان می جنگد
اين مدت روی خوشی را نديد و تا آخرين نفس مشغول موعظه و جدال و جنگ و 

 و عباس  ر مباركش بر علی دعوت به سوی خدا بود و در آخرين روزهای عم
, و برای  تكيه كرده و مردم را به سوی جنگ می خواند تا اسامه بن زيد را همراهی كنند

اينكه از خدا اطاعت شود و عبارتی كه در آن مبالغه شد تا جايی كه خداوند متعال به او 
  : فرمود
 . )١( ﴾ مَا أَ�ْزَلنَْا عَلَيْكَ الْقرُْآنَ لِتَشْقىَ *طه ﴿

 ) قرآن را بر تو نازل نكرديم تا به رنج افتی * طه (
 :  و او در دنيا كريم و زاهد و سخاوتمند بود, تا جايی كه به مسلمانان فرمود

 )łلقسمته بينكم ثم لا تجدوني كذوب łوالذي نفسي بيده لو كان لي مثل شجر تهامة نعم 
łولا بخيلاً  ولا جبان  ( 

, اگر به تعداد گياهان تهامه نعمت و مال  در دست اوست و قسم به خداوندی كه جانم (
, همه را بين شما تقسيم می كردم و مرا هرگز دروغگو و يا ترسو و يا  در دست داشتم

   ) بخيل نخواهيد يافت
, تا جايی كه  كفاف بر نمی داشت هو هيچ وقت از غنائم بسيار, جز سهم كم و به انداز

, و آيات معروف به استبدال در قرآن  شكايت كردندحفصه و عايشه از سختی زندگی 
                                 

  .۲ -۱: طه  (١)
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, و ای كاش ما امروز مسلمانانی داشتيم كه حتی به يک دهم رفتار و كردار  نازل شد
  . اديان غلبه می كرد هسلام بر هما,  , و اگر چنين می شد عمل می كردند محمّد 

لت هــای شــامل تمــامی موضــوعات گفتــه شــده در تمــام رســا گفتـيم دعــوت محمّــد 
, بـت  , دعوت با نرمی و لطافت و سپس حمله بـا قـدرت و خشـونت پيامبران پيشين بود

بـا  رسـول اكـرم .  عذاب دنيوی و اخروی به آنها ه, وعد كشتن دشمنان خدا, شكنی 
مــؤمنين بســيار لطيــف و خــوش اخــلاق بــود و بــا كــافران بســيار خشــن و انعطــاف ناپــذير 

ق الهی با تناقضات ظـاهری اش را هـيچ كـس جـز روح , و اين ميزان ح برخورد می كرد
, روحـی كـه بهشـت را در يـک دسـت و  نمـی توانسـت بـه دوش كشـد بزرگ محمّـد 

, مـؤمنين را بـه بهشـت بشـارت  جهنم را در يک دست بردارد تا آنها را به مردم نشـان داده
 دهد و كافران را از جهنمّ بترساند

 . )١( ﴾ حَقِّ �َزَلَ وَمَا أرَْسَلنَْاكَ إِلَّا مُبَشِّراً وَ�َذِيراًوَباِلحَْقِّ أَ�ْزَلنَْاهُ وَباِلْ﴿
وآن را به حق فرو فرستاديم وبه حق هم فرود آمد وتـو را جـز مـژده رسـان وهشـدار  (

 ) دهنده نفرستاده ايم
 : وهمچنين خداوند تعالی فرمود

                                 
  .۱۰۵: اسراء   (١)
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ــابَ    ﴿ ــدِهِ الكِْتَ ــى عَبْ ــزَلَ عَلَ ــذِي أَ�ْ ــهِ الَّ ــدُ لِلَّ ــا   الْحَمْ ــهُ عِوَجَ ــلْ لَ ــمْ يَجْعَ ــهُ   * وَلَ ــنْ لَدُ�ْ ــدِيداً مِ ــذِرَ بَأْســاً شَ قيَِّمــاً لِيُنْ

        . )١( ﴾ وَيُبَشِّرَالْمُؤْمِنِينَ الَّذِينَ يَعْمَلوُنَ الصَّالِحَاتِ أَنَّ لَهُمْ أَجْراً حَسَناً
هـيچ گونـه ورا بـر بنـده خـود فـرو فرسـتاد )  آسـمانی ( ستايش خدايی را كه اين كتـاب (

, وبـه  كتـابی اسـتواركه از سـوی او عقـوبتی سـخت را هشـدار دهـد*  ی در آن ننهـادكج
 )  دارند)  پيش در ( مؤمنانی كه نيكوكاری می كنند بشارت دهد كه پا داشی نيک

معنـی كـه  بـدينخاتم بودن آن اسـت ,  مهمترين مشخّصات دعوت حضرت رسول  
تبشير و انذار و وعده و عيدی كه ديگر پيامبران  آخرين رسالت الهی به سوی مردم بود و

 ه, و اينكـه اجـرا كننـد , به زمان واقعيّت پيدا كردن نزديک می شـود از آن خبر داده بودند
و در  يعنی امام مهدی  تمام آن وعده های الهی يكی از فرزندان حضرت محمّد 

حان به تمامی انبيـاء و , وعده ای كه خداوند سب حق الهی نزديک شده است هنتيجه وعد
وعد الهی معلوم كـه ابلـيس ملعـون بـه آن وعـده داده شـده نيـز  , و همچنين مرسلين داده
 :  دفرمو, خداوند تعال می  پايان اوست  ه, روزی ك نزديک شده

   . )٢( ﴾أَتىَ أَمْرُ اللَّهِ فَلا تَسْتَعْجلِوُهُ سُبْحَا�َهُ وَتَعَالىَ عَمَّا يُشْرِكوُنَ  ﴿

                                 
  .۲ -۱:  كهف  (١)
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او پاک وفراتر اسـت از آنچـه بـا او  اب الهی فرا می رسد , در طلب آن شتاب مكنيد,عذ(
 ) شريک می سازند

    : و همچنين فرموده است
 . )١( ﴾ اقتَْرَبَ لِلنَّاسِ حِسَابُهُمْ وَهُمْ فِي غَفلَْةٍ مُعْرِضوُنَ ﴿

 ) دحالی كه در غفلتند واعتراض هستندشان در و, وخ نزديک شده حساب مردم  (
 : وتعالی فرموده است

        )٢( ﴾ وَإنِْ يَرَوْا آيَةً يُعْرِضُوا وَيَقوُلوُا سِحْرٌ مُسْتَمِر* اقتَْرَبَتِ السَّاعَةُ وَا�ْشَقَّ القَْمَرُ ﴿
واگرمعجــزه ای بيننــد روی بــر تابنــد وگوينــد *  قيامــت نزديــک شــد ومــاه دوپــاره شــد (

 .)  جادويی دنباله دار است
, نكـات زيـادی وجـود دارد كـه يـک مـؤمن مـی  ی گويم در دعوتهـای پيـامبراندر پايان م

تبـديل  تواند از آن استفاده كرده و به يكی از اولياء و دوستاران وپيروان امـام مهـدی 
حقّـه ای وجـود  , و خدای نـاكرده از دشـمنان او نباشـد, و در دعوتهـای انبيـا مـوارد شود

, چـرا كـه  , بايـد آنهـا را بدانـد را ياری رساند دارد كه هركس می خواهد امام مهدی 
, فراتـر از  شايد برخی از اين سختی ها و بلايا و مبارزات و جهاد و قتل و جنگ و دردها

                                 
  .۱: انبياء   (١)

  .۲ – ۱: قمر  (٢)
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, كـه تمسـخر و اسـتهزاء و اهانـت يـا خـوار  بدن بوده و به جسم و روح نيز آسيب رسانند
 فرسا, دردهايی شديد و بزرگ و طاقت  كردن و بی ياور بودن است

           . )١( ﴾ حَتَّى يَقُولَ الرَّسُولُ وَالَّذِينَ آمَنُوا مَعَهُ مَتىَ �صَْرُاللَّهِ أَلا إِنَّ �َصْرَاللَّهِ قَرِيبٌ...﴿
آنجا كه پيامبروكسانی كه همراه او ايمان آورده بودند می گفتند پس نصرت الهی كی  تا(

 . )بدرستيكه نصر خدا نزديك است  ? فرا می رسد
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